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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ادامه بیان احتمالات موجود در معنای محم و متشابه

12- به ابن تیمیه نسبت داده شدهاست که وی مگوید: متشابهات مختص به صفات خداوند متعال و انبیاء است. مرحوم
طباطبائ(ره) در اشال مفرماید: اول اینکه به چه دلیل آیات صفات مانند «انَّ اله عليم قَدِير»[1] باید جزء متشابهات باشد؟!

دوم اینکه دلیل بر انحصار متشابهات در آیات صفات وجود ندارد.

13- محم آن است که عقل در آن راه دارد اما متشابه چنین نیست. ایشان چهار اشال به احتمال مذکور دارد: الف‐ دلیل بر
این تفسیر وجود ندارد. ب‐ هر چند اصل تقسیم آیات به اینکه در برخ عقل جریان دارد و در برخ جریان ندارد صحیح است

اما تطبیق آن بر محم و متشابه مدعای بدون دلیل است. ج‐ خصوصیات ذکر شده برای آیات محم و متشابه قابل تطبیق بر
تفسیر مذکور نیست؛ مثلا بسیاری از آیات قرآن کریم ام التاب هستند اما عقل در آنها راه ندارد. د‐ از آنجا که مرحوم

مات هستند اما عقل در آن راه ندارد؛ مثلاام از محفرماید: آیات الاحداند ممات مام را مسلماً از محعلامه(ره) آیات الاح
عقل به هیچ وجه به علت اصل دو برابر بودن ارث مردم نسبت به زن پ نخواهد برد.

14- معنای رایج میان متأخرین در رابطه با محم و متشابه این است که اگر ظاهر آیهای اراده شد آن آیه محم است اما اگر آیه
ظاهری داشت که مورد اراده خدای متعال نبوده و خلاف آن مقصود باشد، متشابه است. معنای تأویل نیز بر اساس همین تفسیر

اصطلاح پایه گذاری شده و گفته مشود تأویل ی آیه یعن حمل آن بر معنای که خلاف ظاهر آن باشد.

صاحب کتاب تفسیر المیزان در اشال مفرماید: اول اینکه احتمال مذکور ی اصطلاح محض بوده و توضیح خاص در آن
وجود ندارد.

دوم اینکه اوصاف ذکر شده برای محم و متشابه در آیه طبق این احتمال صادق نیست. سوم اینکه میان متشابه و تأویل نیز
تفاوت وجود داشته و تأویل اعم از متشابه مباشد؛ با این توضیح که تمام آیات اعم از محم و متشابه دارای تأویل است حال

آنکه طبق معنای ذکر شده تأویل مختص به متشابه مشود.

به نظر ایشان آیات متشابه بدون ارجاع به محمات دارای ظهور نیستند به همین علت در ادامه مفرماید: در قرآن کریم آیهای که
ظاهر آن اراده نشده باشد وجود نداشته و هر آیه با ارجاع به آیات محم دارای ظهور است و در نتیجه ظهور آیات متشابه با

توجه به آیات محم قابل تحقق است.

15- از أصم چنین نقل شدهاست که هر چند هم محم و هم متشابه تأویل دارند اما در تأویل محمات اتفاق نظر و اجماع وجود
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دارد اما در تأویل متشابهات چنین اتفاق موجود نیست. به بیان دیر طبق این احتمال معنای متشابه محل اختلاف است اما در
معنای محم اختلاف وجود ندارد.

ایشان در اشال مفرماید: لازمه احتمال مذکور این است که کلیه آیات قرآن کریم متشابه باشند چون در مدلول تمام آیات
اختلاف نظر از لحاظ لفظ، معنا و ظهورات وجود دارد؛ حال آنکه تقسیم آیات به محم و متشابه در آیه محل بحث که مسلماً از

آیات محم مباشد ذکر شدهاست.

م و از جهتمح م، متشابه، از جهتسه قسم هستند: مح گوید: آیات قرآن کریم به صورت کل16- راغب در مفردات م
متشابه. ظاهر متشابه از مراد خدای تبارک و تعال خبر نمدهد و از آنجا که متشابه به غیر خود شبیه است تفسیر آن مشل

مّباشد. منشأ اشال نیز یا لفظ و یا معنا و یا هر دو است.

اما متشابه لفظ بر دو قسم است که یا مربوط به الفاظ مفرد و یا مربوط به الفاظ مرکب است. در لفظ مفرد نیز دو جهت وجود
دارد: یا معنای لفظ معلوم به جهت قرابت مشخص نیست مانند «أبا» یا مسئله اشتراک لفظ مطرح است مانند «ید».

طُوا فتُقْس ا فْتُمنْ خانیز سه جهت وجود دارد: یا کلام اختصار داشته و معنا مشخص نیست؛ مثلا ارتباط «و در ترکیب کلام
الْيتَام» و «فَانْحوا ما طَاب لَم من النّساء» واضح نمباشد؛ در نتیجه برخ اخباریها اعتقاد دارند که مقداری از قرآن کریم

سقط شدهاست.

یا خداوند متعال در ترکیب بسط و توسعه ایجاد نموده و همین امر سبب تشابه شدهاست؛ مثلا خداوند متعال به جای اینکه
بفرماید هیچ چیز مانند خدا نیست ی درجه تنزل فرموده مفرماید: «لَيس كمثْله شَء»[2] یعن بر فرض هم خداوند مثل داشته

.باشد آن مثل هیچ مانندی ندارد چه رسد به وجود و ذات باری تعال

یا تشابه به سبب جابجای الفاظ و برای ایجاد نظم در آیات است؛ مثلا آیه «انْزل علَ عبدِه الْتَاب ولَم يجعل لَه عوجا»[3] در
اصل باید به صورت «أنزل عل عبده التاب قیماً و لم یجعل له عوجاً» ذکر شود چرا که قیماً صفت برای کتاب است. اما به

جهت ایجاد نظم در آیات کلمات جابجا شدهاند.

اما تشابه معنوی مانند اوصاف خداوند متعال، اوصاف قیامت و... است که اوصاف مذکور برای ما قابل تصور نبوده و
اوصاف معنوی محض هستند.

اما تشابه از ناحیه لفظ و معنا سه صورت است: از لحاظ کمیت؛ مثلا در آیه «فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين»[4] مقصود از مشرکین
مشخص نیست که شامل تمام مشرکین باشد یا تنها ائمه و رؤوسای آن را در بر بیرد.

از لحاظ کیفیت؛ مثلا در آیه «فَانْحوا ما طَاب لَم من النّساء»[5] معلوم نیست مقصود وجوب، ندب و یا اباحه است.

از لحاظ زمان؛ مثلا مفاد آیه «اتَّقُوا اله حق تُقَاته»[6] مقدور تمام افراد در نتیجه باید بوئیم به آیات که مورد تلیف اصل تقوی
مباشد نسخ شدهاست.

از جهت مان و اموری که آیه در آنها نازل شدهاست؛ مثلا در مورد آیه «لَيس الْبِر بِانْ تَاتُوا الْبيوت من ظُهورِها»[7] ی بحث
در مورد دلالت لفظ ظهورها و بحث دیر محل، مان و شأن نزول آیه است که هم سبب تشابه در معنا مشوند. یا در آیه



«انَّما النَّسء زِيادةٌ ف الْفْرِ»[8] اگر شخص عملرد اعراب جاهل در مورد اضافه نمودن ی ماه به سال را نداند نمتواند
آنرا معنا نماید.

از لحاظ شروط که به سبب آنها صحت یا فساد در فعل محقق مشود؛ مانند شروط ذکر شده در نماز یا ناح.

وی در ادامه مگوید: تمام اقوال موجود در معنای محم و متشابه از تقسیمات که ذکر شد خارج نیستند و در اصل کلام ایشان
جمع میان اقوال گذشته مباشد.

سپس مگوید: به صورت کل متشابه بر سه قسم است: الف‐ متشابهات که تا قیامت قابل فهم نیستند؛ مانند وقت قیامت.
لازمه کلام وی این است که  معنای چنین آیات با هیچ آیه محم روشن نخواهد شد.

ب‐ متشابهات که متوان به معنای آن پ برد؛ مانند الفاظ عرب که معنای آن با مراجعه به اشعار و کتابهای لغت قابل
دریافت است. یا مانند برخ احام که مشل هستند از قبیل جهاد.

ج‐ متشابهات که در فهم معنای آنها مردد هستیم با این توضیح که شاید معنای آنها نزد برخ افراد مانند راسخون در علم
مشخص باشد اما نزد ما مشخص نباشد.[9]

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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[9]. «الثان عشر: إن المتشابهات ه آيات الصفات خاصة أعم من صفات اله سبحانه كالعليم و القدير و الحيم و الخبير و
صفات أنبيائه كقوله تعال ف عيس بن مريم (ع): «و كلمتُه الْقاها ال‏ مريم و روح منْه»: النساء‐ 171، و ما يشبه ذلك، نسب

إل ابن تيمية. و فيه: أنه مع تسليم كون آيات الصفات من المتشابهات لا دليل عل انحصارها فيها. و الذي يظهر من بعض كلامه
المنقول عل طوله أنه يأخذ المحم و المتشابه بمعناهما اللغوي و هو ما أحمت دلالته و ما تشابهت احتمالاته و المعنيان نسبيان
فربما اشتبهت دلالة آية عل قوم كالعامة و علمها آخرون بالبحث و هم العلماء، و هذا المعن ف آيات الصفات أظهر فإنها بحيث
تشتبه مراداتها لغالب الناس لون أفهامهم قاصرة عن الارتقاء إل ما وراء الحس، فيحسبون ما أثبته اله تعال لنفسه من العلم و

القدرة و السمع و البصر و الرضا و الغضب و اليد و العين و غير ذلك أمورا جسمانية أو معان ليست بالحق، و تقوم بذلك الفتن،
و تظهر البدع، و تنشأ المذاهب، فهذا معن المحم‏ و المتشابه، و كلاهما مما يمن أن يحصل به العلم، و الذي لا يمن نيله و

العلم به هو تأويل المتشابهات بمعن حقيقة المعان الت تدل عليها أمثال آيات الصفات، فهب أنا علمنا معن قوله: انَّ اله عل‏
كل شَ‏ء قَدِير، و انَّ اله بِل شَ‏ء عليم و نحو ذلك لنا لا ندري حقيقة علمه و قدرته و سائر صفاته و كيفية أفعاله الخاصة به،



لم فلامه من البحث عند ما نتما يتعلق ب ملخصا، و سيأت انته ،ه تعالفهذا هو تأويل المتشابهات الذي لا يعلمها إلا ال
التأويل إن شاء اله.

م ما للعقل إليه سبيل و المتشابه بخلافه. و فيه: أنه قول من غير دليل، و الآيات القرآنية و إن انقسمت إلالثالث عشر: أن المح
ما للعقل إليه سبيل و ما ليس للعقل إليه سبيل، لن ذلك لا يوجب كون المراد بالمحم و المتشابه ف هذه الآية استيفاء هذا

التقسيم، و ش‏ء مما ذكر فيها من نعوت المحم و المتشابه لا ينطبق عليه انطباقا صحيحا، عل أنه منقوض بآيات الأحام فإنها
محمة و لا سبيل للعقل إليها. الرابع عشر: أن المحم ما أريد به ظاهره و المتشابه ما أريد به خلاف ظاهره، و هذا قول شائع عند
المتأخرين من أرباب البحث، و عليه يبتن اصطلاحهم ف التأويل: أنه المعن المخالف لظاهر اللام و كأنه أيضا مراد من قال:

إن المحم ما تأويله تنزيله، و المتشابه ما لا يدرك إلا بالتأويل. و فيه: أنه اصطلاح محض لا ينطبق عليه ما ف الآية من وصف
المحم و المتشابه فإن المتشابه إنما هو متشابه من حيث تشابه مراده و مدلوله، و ليس المراد بالتأويل المعن المراد من

المتشابه حت يون المتشابه متميزا عن المحم بأن له تأويلا، بل المراد بالتأويل ف الآية أمر يعم جميع الآيات القرآنية من
محمها و متشابهها كما مر بيانه. عل أنه ليس ف القرآن آية أريد فيها ما يخالف ظاهرها، و ما يوهم ذلك من الآيات إنما أريد بها
معان يعطيها لها آيات أخر محمة، و القرآن يفسر بعضه بعضا، و من المعلوم أن المعن الذي تعطيه القرائن متصلة أو منفصلة
للفظ ليس بخارج عن ظهوره و بالخصوص ف كلام نص متلمه عل أن ديدنه أن يتلم بما يتصل بعضه ببعض، و يشهد بعضه
عل بعض و يرتفع كل اختلاف و تناف مترائ بالتدبر فيه، قال تعال:  «ا فَلا يتَدَبرونَ الْقُرآنَ و لَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا
فيه اخْتلافاً كثيراً»: النساء‐ 82 الخامس عشر: ما عن الأصم: أن المحم ما أجمع عل تأويله و المتشابه ما اختلف فيه و كان
المراد بالإجماع و الاختلاف كون مدلول الآية بحيث يختلف فيه الأنظار أو لا يختلف. و فيه: أن ذلك مستلزم لون جميع التاب

متشابها و ينافيه التقسيم الذي ف الآية إذ ما من آية من آي التاب إلا و فيه اختلاف ما: إما لفظا أو معن أو ف كونها ذات ظهور
أو غيرها، حت ذهب بعضهم إل أن القرآن كله متشابه مستدلا بقوله تعال: «كتاباً متَشابِهاً»: الزمر‐ 23، غفلة عن أن هذا

الاستدلال منه يبتن عل كون ما استدل به آية محمة و هو يناقض قوله و ذهب آخرون إل أن ظاهر التاب ليس بحجة أي أنه لا
ظاهر له. السادس عشر: أن المتشابه ما أشل تفسيره لمشابهته غيره سواء كان الإشال من جهة اللفظ أو من جهة المعن، ذكره
،ل تفسيره لمشابهته بغيره، إما من حيث اللفظ، أو من حيث المعنمفردات القرآن: و المتشابه من القرآن ما أش الراغب. قال ف

م علظاهره عن مراده، و حقيقة ذلك: أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: مح فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينب
الإطلاق، و متشابه عل الإطلاق، و محم من وجه متشابه من وجه. فالمتشابه ف الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ

فقط، و متشابه من جهة المعن فقط، و متشابه من جهتهما. و المتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إل الألفاظ المفردة،
و ذلك إما من جهة غرابته نحو الأب و يزفون، و إما من جهة مشاركة ف اللفظ كاليد و العين، و الثان يرجع إل جملة اللام

المركب، و ذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار اللام نحو «و انْ خفْتُم ا تُقْسطُوا ف الْيتام‏ فَانْحوا ما طاب لَم من النّساء» و
ضرب لبسط اللام نحو لَيس كمثْله شَ‏ء لأنه لو قيل ليس مثله ش‏ء كان أظهر للسامع، و ضرب لنظم اللام نحو «انْزل عل‏

عبدِه الْتاب و لَم يجعل لَه عوجاً قَيِماً» تقديره التاب قيما و لم يجعل له عوجا و قوله: و لَو لا رِجال مومنُونَ إل قوله لَو تَزيلُوا. و
المتشابه من جهة المعن أوصاف اله تعال و أوصاف يوم القيامة، فإن تلك‏ الصفات لا تتصور لنا، إذ كان لا يحصل ف نفوسنا
صورة ما لم نحسه، أو لم ين من جنس ما لم نحسه. و المتشابه من جهة المعن و اللفظ جميعا خمسة أضرب: الأول: من جهة
المية كالعموم و الخصوص نحو فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين، و الثان: من جهة اليفية كالوجوب و الندب نحو فَانْحوا ما طاب لَم، و

نزلت فيها نحو و ان أو الأمور التو الرابع: من جهة الم ،هتُقات قح هالثالث من جهة الزمان كالناسخ و المنسوخ نحو اتَّقُوا ال
لَيس الْبِر بِانْ تَاتُوا الْبيوت من ظُهورِها، و قوله: انَّما النَّس‏ء زِيادةٌ ف الْفْرِ، فإن من لا يعرف عادتهم ف الجاهلية يتعذر عليه معرفة

تفسير هذه الآية، و الخامس: من جهة الشروط الت بها يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلوة و الناح. و هذه الجملة إذا تصورت
علم: أن كل ما ذكره المفسرون ف تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم نحو قول من قال المتشابه الم، و قول قتادة: المحم

الناسخ و المتشابه المنسوخ، و قول الأصم: المحم ما أجمع عل تأويله و المتشابه ما اختلف فيه. ثم جميع المتشابه عل ثلاثة
أضرب ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة و خروج دابة الأرض و كيفية الدابة و نحو ذلك. و ضرب للإنسان سبيل إل

معرفته كالألفاظ الغريبة و الأحام الغلقة و ضرب متردد بين الأمرين، يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين ف العلم و



يخف عل من دونهم، و هو الضرب المشار إليه‏ بقوله (ع) ف عل رض اله عنه: اللهم فقهه ف الدين و علمه التأويل‏ ، و قوله
لابن عباس مثل ذلك، انته كلامه و هو أعم الأقوال ف معن المتشابه جمع فيها بين عدة من الأقوال المتقدمة.» الميزان ف تفسير

القرآن، ج‏3، ص: 38 تا 40.


